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1. Introduction 

The purpose of this paper is to investigate aspects in the hierarchy of 

constructing sentences in the Lori dialect of Khoram Abad. The 

present study examined the status of the grammatical and lexical terms 

of aspect based on the Minimalist Program. Aspect is a grammatical 

projection that is the closest projector to the verb phrase. Grammatical 

aspect is linguistically encoded by morphology, periphrasis, and 

aspectual adverbials, which modify the event description as 

determined by the verb phrase. Thus, lexical and grammatical aspects 

together define the temporal properties of an event description. It 

shows the nature of the action of a verb as to its beginning, duration, 

completion, or repetition. Perfect and imperfect are the main 

categories of grammatical aspects. Imperfect aspect hosts the aspect 

markers: "mɛ" ،"dâʃte" and the element aspect maker "hâ" which is 

the specific-species form of imperfect aspect in Lori without 

agreement operations. The aspect markers are placed in the head of 
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the aspect phrase between tense and little verb phrases. " hey " and " 

hani " are two elements conveying lexical aspect. 

Research Questions: 

1 - What are the types of aspects in the Lori dialect of Khoram Abad? 

2-Which of these aspects in the Lori dialect of Khoram Abad are 

shown grammatically and which are shown lexically? 

3- What is the structure of grammar in the Lori dialect of Khoram 

Abad from the perspective of minimalism? 

2. Literature Review 

Roberts (2001) provides the most recent analysis of head movement 

during a minimalist program. He considers head movement as a 

reflection of the correspondence between a specifier and a head, and 

believes that a specifier should be that option or element that is a 

specific subset of the head. The large present group is merged with the 

little verb under the sister relationship. At this stage, the subject is 

merged into the little verb group marker. For the same reason that the 

big verb is attached to the head of the little verb, the subject - which 

is a categorical characteristic - is also produced in order to take a 

semantic role of the little verb group. From the syntactic point of view, 

there is an auxiliary verb form in the group, which according to Darzi 

and Anusha's analysis (2010), is placed in the head of a functional 

model group above the current group. Adger (2004) calls this 

functional group the complete group and Radford (2004) calls it the 

auxiliary verb group. The aspect group is a functional projection that 

is the closest projection to the verb phrase. 

3. Methodology 

This research has been done descriptively and analytically. The 

present study examined the status of the grammatical and lexical terms 

of aspect based on the Minimalist Program. This study determines the 

interitable and uninteritable features of the elements of the sentence 

essential by checking them through merge and movement operations.  
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Figure 9:  Derivation of imperfect aspect (past continuous) 

 

4. Results 

The lexical verb must be merged with the tense group after merging 

with the tense group. At this point of derivation, the null core of time 

comes into action and revises values and eliminates the inexplicable 

characteristic of the group of appearances through the matching 

relation. Therefore, at this stage, the imperfect group is pronounced 

continuously by taking the present value and using the appropriate 

construction rules. As a result, just as the projection of the verb to the 

time group is allowed, this projection is also true for the category of 

appearance. 

5. Discussion 

In Lori Khorramabadi, the first big verb that has no category is merged 

with the nucleus of the little current group that dominates it, so that 

the lexical content is combined with the current feature. In the way of 

promoting the verb to a higher node, the little verb can also be merged 
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with the verbs of the functional node, such as the present. The 

auxiliary verb of aspect is a role element that does not have the ability 

to assign a meaningful role, and regardless of its semantic reading, it 

is derived from the head of the projection of aspect. The head of the 

aspect has a strong characteristic [±], which is selected when counting 

words. The task of this head is to review its corresponding 

characteristics on the main verb of the sentence, as a result of 

establishing a matching relationship between the two, the inflectional 

signs related to the aspect of the verb appear on it.  

6. Conclusion 

 This study determines the interitable and uninteritable features of the 

elements of the sentence essential by checking them through merge 

and movement operations 

 Imperfect aspect hosts the aspect markers: " mɛ " ،"dâʃte" and the 

element aspect maker "hâ" which is the specific-species form of 

imperfect aspect in Lori without agreement operations. The aspect 

markers are placed in the head of the aspect phrase between tense and 

little verb phrases. " hey " and " hani " are two elements conveying 

lexical aspect. 

Keywords: lexical aspect, imperfect aspect, perfect aspect, Lori of 

Khoram Abad 
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آبادینمود در لری خرم  

  شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانسی ارشد زبانکارشنا    حیران ملایی قلعه محمد
  

 شجاع تفکری رضائی 
شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، استادیار گروه زبان انگلیسی و زبان

 ایران
  

 انشناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایردانشیار گروه زبان انگلیسی و زبان عامر قیطوری 

 چکیده
آبادي بر اساس برنامة ش حاضر، بررسی و توصیف گروه نقشی نمود، در لري خرمهدف کلی از پژوه

نشده بود، این شناختی نحوي در این زمینه انجام که تاکنون بررسی زبانبه اینگرا بوده است. باتوجهکمینه
یوة این شنشان داد.  آبادي رالري خرم هاي گویشکاررفته در تحقیق و دادهبه ةپژوهش تطابق بین نظری

تی بنا بر اصول نظریة زایشی، توصیف دقیق و یکدس پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده است. در این پژوهش،
ررسی اند. در باز ساختارهاي داراي نمود ارائه شده و در سایة مباحث نظري، این دسته از ساختارها تحلیل شده

تی ساختی و بدساخنی خود را مبناي تعیین خوشهاي لازم براي انجام این پژوهش، نگارنده نیز شمّ زباداده
هاي حرکت، ادغام و مطابقه نیز کمک گرفته شده است. نتایج این پژوهش جملات قرار داده و از عملیات

صورت نمود دستوري و نمود واژگانی نمایانده آبادي گروه نمود بهنشانگر آن بودند که در گویش لري خرم
اي هشود. نمود کامل در زماناین زبان به دو دستة کامل و ناقص تقسیم میشود. نمود دستوري نیز در می

 ,dɑr“شود. گروه نمود ناقص میزبان نمودسازهاي گذشتة ساده، ماضی نقلی و ماضی بعید نشان داده می

mɛ-”  و نمودساز ناقص“hɑ” اي مستقل از گروه فعلی معرفی عنوان سازهبدون مطابقه با شخص و شمار و به
عنوان نمود واژگانی مورد تجزیه و تحلیل )هنوز( نیز به ”hæni“)همیشه( و  ”hey“ردیدند. دو نمودساز گ

قرار گرفتند. نتایج نشانگر آن بودند که این دو نمودساز سبب افزودن معناي اضافی به فعل و ایجاد نمود 
 شوند.می« نمود تداومی»عنوان جدیدي تحت

ب.یآنسدقمودبقسقصزبقمودبکسملبزبلریبخرمبقمودبواژگسقززبها:کلیدواژه
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 مقدمه. 0
بندي جهان و موجودات آن او امکان مقوله بهزبان بخشی از ساختار ذهنی انسان است که 

ر، هاي دیگعنوان ابزاري کارآمد براي ایجاد ارتباط با انســـانبهزبان همچنین،  .دهدمیرا 
ــخن گفتن به از اهمیت ویژه ــت. س  ةمهاي طبیعی هعنوان یکی از فعالیتاي برخوردار اس

از  .هاي مشــخص جاري در هر زبان اســت1مبتنی بر پیروي از الگوها و ســاختار ،هاانســان
نامیده  2شود که دستور زبانکنار هم قرار گرفتن این الگوها و ساختارها نظامی تشکیل می

 3ختیاز نظام شناعنوان بخشی شناختی بهشود. دستور زبان در رویکردهاي جدید زبانمی
 ها وجود دارد. انسان ةصورت طبیعی و ذاتی در ذهن همشود که بهدر نظر گرفته می

بررسی ساخت و  ،شودازآنجاکه جمله واحد تحلیل در حوزة نحو زبان محسـوب می  
مله ترین سازة جخواهد کرد. مهم شایانیآن به توصیف زبان کمک  ةدهندتشکیل ياجزا

ــزا  ــت که نقش بسـ ــازهفعل اسـ هاي جمله و تعبیر معنایی آنها ایفا یی در انتخاب دیگر سـ
اي نظر از زمان دستوري که در آن صرف شده است، ظرفیت ویژهکند. هر فعل صرفمی

ــودنامیده می «4نمود»از زمان دارد. این ظرفیت ویژه  ــاختاري و نمود از ویژگی .ش هاي س
هاي فعل یان ایرانی، در بحث ویژگیمعناشناختی فعل است که نخستین بار در بین دستور

( 25 :1976) 5کامري( قرارگرفته است. 1366) در فارسی باستان موردتوجه ناتل خانلري
هاي گوناگون نگرش نمود راه ،داند. به اعتقاد ويبنیاد میــــ  نمود را یک مفهوم گوینده

ــاختار ــته از مؤلفه  6درونی موقعیتزمانیِ  به سـ ــت. نمود به آن دسـ معنایی گفته هاي اسـ
( معتقد 1976دهندة تحقق حوادث در جهان خارج هسـتند. کامري ) شـود که انعکاس می

ــت نمود مجموعـه  هـاي گوناگون به ظرفیت درونی فعل در انتقال مفهوم  اي از نگرشاسـ
تعریف کرد.  9و نمود واژگانی 7توان به دو صورت نمود دستوريزمان است. نمود را می

                                                            
1. structure 

2. grammar 

3. cognitive system 

4. aspect 

5. Comrie, B. 

اشاره دارد به این موضوع که هر فعل علاوه بر  (internal temporal constituency). ساختار درونی زمانی 6

 اي از زمان دارد که بیانگر نمود است.زمان دستوري، ظرفیت ویژه

7. grammatical aspect 

8. lexical aspect 
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ن در نقطه یا طیفی از زما خدادکه به پذیرش معنایی هر فعل بر ربرخلاف نمود واژگـانی  
فعل  هاي تصریفی درنشانه ةوسیلها، معمولاً بهدلالت دارد، نمود دسـتوري در بیشـتر زبان  

 ؛شـود. نمود دستوري ویژگی همگانی است و به زبان خاصی اختصاص ندارد نمایانده می
 متفاوت است.هم  ها باهاي بیان آن در زبانفقط نشانه

 هو انوشــ بنابر تحلیل درزيو  فعل کمکی در گروه نمود حضــور دارد ،نظر نحوي از 
( این 2004) 1گیرد. اجرنما بر فراز گروه فعلی قرار میدر هستة یک گروه نقش ،(1398)

نـامد.  می 4آن را گروه فعـل کمکی  (2004) 3و ردفورد 2نمـا را گروه کـامـل   گروه نقش
 ترین فرافکن به گروه فعلی است.نقشی است که نزدیک 5نگروه نمود یک فرافک

ــر،هـدف کلی   ــی نمود، از منظر   از پژوهش حــاضـ ــیف گروه نقشـ ــی و توصـ بررسـ
ــت. بــاگرایی، در گویش لري خرمکمینــه ــی بــه اینتوجــهآبــادي اسـ کــه تــاکنون بررسـ
ــناختی عمدهزبـان  ــت، این پژوهش تطابق بین نظر  اي در این زمینه انجامشـ ــده اسـ ة ینشـ

ــیآبادي را هاي گویش لري خرمکاررفته در تحقیق و دادهبه در  ،کند. بنابراینمی بررسـ
 گوي سئوالات زیر باشیم:پاسخاین مقاله سعی شده است که 

 آبادي چیست؟انواع نمود در لري خرم ـ1

ــ 2 صورت یک بهصورت دستوري و کدامآبادي بهیک از این نمودها در لري خرمکدامـ
 شوند؟شان داده میواژگانی ن

 گرایی چگونه است؟آبادي از منظر کمینهساختار نمود دستوري در لري خرمـ 3 

گرا، زبان ترکیبی از کند که در چارچوب برنامة کمینه( اظهار می2000) 6چامســکی 
ــ 7واژگان ــ  فرد عناصر واژگانیهاي منحصربهشامل ویژگی ـ بر  است. 9و نظام محاسباتیـ

از  19نزنموباهاي زبانی، نظام محاسباتی با ها و عبارتجمله 8وند اشتقاقر این اسـاس، در 

                                                            
1. Adger, D. 

2. Perf phrase 

3. Radford. A. 

4. Aux phrase 

5. projection 

6. Chomsky, N. 

7. lexicon 

8. computational inflection  

9. derivation 

10. spell out  
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حوي را هاي نسازه ،طور برگشتیشود. عملیات نظام محاسباتی بهعناصر واژگانی آغاز می
ل شکساخته ازپیش هاي نحويِواژگانی و ســازه بازنمونبا اسـتفاده از عناصـر موجود در   

 2حرکت و 1ادغام ،گزینش اند ازیل در اشتقاق عبارتدخ هايترین عملیات. مهمدهدمی
 قوة ذهنی زبان محاســباتیشــوند. واضــح اســت که نظام که بر عناصــر واژگانی اعمال می

هم  ده را باشنحوي قبلاً تشکیل يکه طبق آن اشیا روشـی داشـته باشـد   بایسـت  انسـان می 
 مثلاً) شــیء جفت کی عملیات، این معتقدند در( 1981) 3کوک و نیوســانکند. ترکیب 

jSO  وiSO )دةشیبترک نحوي شـیء  جفت یک آنها، جايبه سـپس  شـوند، می انتخاب 
 شود.( قرار داده میijSO )مثلاً دیگر

 :دهداست را نشان می 4هستهبهحرکت هسته که ادغام ة( اولین مرحل1شکل )

بهستهنه.بحرکتبهسته0شکل 

ب

 پژوهش ةپیشین. 1

است که  6فرافکنی از فعل سبک 5کند که گروه فعلی کوچک( بیان می1991چامسکی )
را فرافکن  7عاري از هرگونه اطلاعات نقشی است و موضوعات بیرونی ،در سـاختار فعلی 

                                                            
1. merge 

2. movement 

3. Cook, V., & Newson, G.  

4. head-to-head movement 

5. small v phrase = vP 

6. light verb 

7. external arguments 
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کند. هستة گروه را فرافکن می 2موضوعات درونی 1گروه فعلی بزرگ ،در مقابل .کندمی
گروه فعلی بزرگ براي تشـــکیل فعل با یک  ،ین. بنابرا اســـت 3فعلی بزرگ یک ریشـــه
( ادغام گروه فعلی بزرگ با گروه فعلی کوچک 2گردد. شکل )عنصـر نقشی ترکیب می 

 :دهدرا نشان می
 ادغسمبگروهبفعلزبنزرگبنسبگروهبفعلزبکوچک. 1شکل 

 

ــت که یک تکواژ منظور تولیـد عبـارت واژگـانی   بـه  کوچک ادغام با فعل  4لازم اسـ
شود و با هستة فعل کوچکی که از فعل بزرگ برداشته می 5رونوشت بنابراین یک ،گردد

ــت، ادغام می  ذهنی برگرفته 6از واژگـان  ــده اسـ ــتة فعل  .گرددشـ بنابراین، فرافکنی هسـ
 :دهد( فرافکنی هستة فعل کوچک را نشان می3یند است. شکل )ااین فر ةکوچک نتیج

  
  

                                                            
1. big verb phrase 

2. internal arguments 

3. root 

4. morpheme 

5. copy 

6. lexicon 
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 فرافکازبهستةبفعلبکوچک. 6شکل 

 

در زمینة حرکت هسته در خلال برنامة  را ( جدیدترین تحلیل1997) 1و روسـو  رابرتز
ــتـه را بـه    گرایی ارائـه می کمینـه   عنوان انعکـاس مطـابقـت بین یک   دهـد. او حرکـت هسـ

ن بایستی آ مشخصگر گیرد و معتقد اسـت که یک در نظر می 3و یک هدف 2مشـخصـگر  
( تشکیل 4. شکل )استهاي خاص هدف یا عنصـري باشد که یکی از زیرمجموعه گزینه 

 :دهدگروه فعل کوچک را نشان می

 تشکیلبگروهبفعلبکوچک .0شکل 

  

گردد. در این بــا فعــل کوچــک ادغــام می ،گروه فعلی بزرگ تحــت رابطــة خواهري
گردد. به همان دلیلی که فعل یفاعل در مشـــخصـــگر گروه فعل کوچک ادغام م ،مرحله

 نیز ـ اي استیک مشخصة مقولهـ که  گردد، فاعلبزرگ به هستة فعل کوچک منضم می

                                                            
1. Roberts, I., & Roussou, A. 

2. specifier 

3. target 



 412  |و همکارانمحمد  قلعه ملایی

( 5شکل ) گردد.گروه فعل کوچک تولید می مشخصگرمنظور گرفتن نقش معنایی در به
 دهد.گروه فعل کوچک را نشان می مشخصگرحرکت فاعل به 

 گروهبفعلبکوچکبمشخصگررکتبفسعلبنهبح. ۵شکل 

 

ــور فعل کمکی در جمله  ،فعل واژگانی  ــورت حضـ گذاري و انگیزة ارزشبه ،در صـ
 . علّت آن است کهشوداز سـوي مشخصة نمود از گروه فعلی کوچک خارج می  1بازبینی

تري براي عناصــر فعلی هســتة گروه نمود، در مقایســه با هســتة گروه زمان، هدف نزدیک
فته و گر گره نقشی نمود شکل ،رود. در این مرحلهروه فعلی کوچک به شمار میدرون گ

بقه از طریق رابطة مطاسپس، یابد. گردد و نمود مجوز حضور در اشتقاق را میفرافکن می
ــه  با ــخص ــمار و زمان را جذب کرده و   هايزمان، مش ــخص، ش ــطحِ آوایی، فعلش  در س
ي اغیرمقوله ةگردد. زمان که یک مشــخصــیصــورت اســم مفعول یا اســم فاعل تلفظ مبه

( 6گردد. شــکل )و عملیات مطابقه با هســتة نمود ادغام می 2فرمانیاز طریق ســازه ،اســت
 :دهدادغام نمود با گروه فعلی کوچک را نشان می

  

                                                            
1. checking 

2. c-command 
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 ادغسمبقمودبنسبگروهبفعلزبکوچک. 3شکل 

 

ــتوري یکی از ویژگیمقو که کند( بیان می1998) 1تیخونوف  هاي مهم لة نمود دسـ
ه عملی ک( کند: الفعد زمان را به دو شکل بیان میفعل اسـت که نحوة جریان عمل در بُ 

 فعل صورت،. دراینزمان است عبارتی، محصور در بازةقادر به جریان داشـتن نیست یا به 
ــتره نام دارد. نمود کـامـل   و محدود به بازة اي از زمان جریان دارد ب( عملی که در گسـ
 . گویندمینمود ناقص  فعل که به آن زمان نیست

ــه )  ــورت 77: 1398درزي و انوش ــی ص ــرفی فعل ( معتقدند که در زبان فارس هاي ص
ــکیل می « بودن» ــتة گروه نمود را تش ــتة کامل، هس د. ندهدر زمان/ نمودهاي حال و گذش

د. گروه نمود کامل نیز باشـــتواند گذشـــته از گروه زمان، نما میترتیب، گروه نقشبدین
ــ فعل واژگانی در صورت حضور فعل کمکی در جمله نی گذاري و بازبیانگیزة ارزشبه ـ

ــ از سـوي مشـخصة نمود   زیرا هستة گروه نمود  ،شوداز گروه فعلی کوچک خارج می ــ
تري براي عناصر فعلی درون گروه کامل، در مقایسـه با هسـتة گروه زمان، هدف نزدیک  

ــمار میفعلی کوچک  ــه )به شـ ــی و دیگر  ،(1398رود. بنابر نظر درزي و انوشـ در فارسـ
( vP، حرکت فعل تا اولین هستة نقشی بیرون از گروه فعلی )2فعل يهاي داراي ارتقازبان

ی + فعل وجهی/نمود یا کمک خوشة فعلی فعل اصلی/همکرد ،یابد تا از این طریقادامه می
 شکل بگیرد. 

                                                            
1. Tikhonov, A. 

2. subject-raising 
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پردازد، طور جامع میاوت نمود دستوري و نمود واژگانی به( به تف1393ابوالحسنی ) 
بودن یک تکراري که کندجایی بیان می دروي کند. هم خلط می امـا در ادامـه آنها را با  

 نمود ناقص نیز اشاره کند.  بر دتوانکه میدرحالی نمود تکراري است، ةدهندعمل نشان

ــتوصیفی  حاضر پژوهش شیوة  پژوهش حاضر سعی بر آن بود کهدر  تحلیلی است. ــ
این  و شود توصـیف دقیق و یکدســتی از این ســاختارها ارائه  ،1زایشـی  ةبنابر اصـول نظری 

هاي پژوهش، نگارنده نیز . در بررسی دادهشونددر سـایة مباحث نظري تحلیل   سـاختارها 
ن یسـاختی و بدساختی جملات قرار داده است. در ا زبانی خود را مبناي تعیین خوش شـمّ 
اسـت که سخنگویان زبان، دستور کامل زبان مادري خود را در ذهن   آناعتقاد بر  ،نظریه

 دارند و این دستور ذهنی اساس تولید و درک جملات است.

 هایافته. 6

ها، هرگاه یک تمایز صرفیِ مشخص در زبانی وجود داشته باشد، به مشـخصه توضـیح  در 
هاي هاي اخیر پژوهشدر دههنحو فعال است.  این معناست که هستة نقشی مرتبط با آن در

ــده     ــته شـ ــی نگاشـ ــوص نمود در زبـان فارسـ ــاس بر اند.متعـددي در خصـ  پژوهش اسـ
ــ) تکواژ(، 1383طالقانی )الهحجت ــی، در( می ـــ ــانگر زبان فارس . اســت ناقص نمود نش

ــی 1379) ماهوتیان داده از نظر معنایی مورد تجزیه و تحلیل قرار ( نمود را در زبان فارسـ
 تورينمود دس و نمود واژگانی بندي انواعبه بررسی و طبقه است. در این بخش، نگارنده

ــتوري  کهدرحالی کند کهو بیان می پردازدمی آبادير گویش لري خرمفعل د نمود دسـ
ــریفی در جمله بیان می با  معمولاً ــریفی و غیرتصـ ــر تصـ ــود،عناصـ ود نم افعال حاوي شـ
وب چارچ ،هاي ذاتی فعلبه معنا و ویژگیستوري خاصی و باتوجهد ةبدون نشان واژگانی

 دهند.ادامه و پایان رویداد نشان می ،چگونگی تحقق ،لحاظ شروعزمانی خاصی را به

 آبادیانواع نمود در جملات زبان فارسی و لری خرم ةمقایس. 0ـ6
 ه است:بندي کردصورت زیر تقسیم( نمود را در زبان فارسی به1379) ماهوتیان

از ل هستند. نمود کام کامل الف( نمود کامل: زمان ماضی نقلی و ماضی بعید بیانگر نمود
 وي دیگر،از س شود ونتیجة عمل گذشته است که با ماضی نقلی بیان می سو، نشانگریک

                                                            
1. Generative Theory 

https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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که با ماضی نقلی و حال ساده نشان داده  است حالبه امتداد دادن عمل گذشته تا نشـانگر  
 شود. می
هاي ماضی ساده نمود تام: دلالت بر عملی دارد که کاملاً به پایان رسـیده است. زمان ب( 

 و ماضی بعید بیانگر این نوع نمود هستند.
 شود.به ستاک گذشته ساخته می« میـ »کردن پیشوند پ( نمود استمراري: با اضافه

 کردم.فرانسه زندگی می .2
با مود این نشده است. ت در گذشته انجام میت( نمود عادتی: بیانگر عملی که بنا به عاد

 شود. به ستاک حال و گذشته ساخته می« ـ می»کردن پیشوند اضافه
 نشینیم. همیشه اینجا می .3
 خوردیم. . هرروز برنج می4

ارع هاي مضشود. زمانبه فعل اصلی ساخته می «داشـتن »کردن ث( نمود مسـتمر: با اضـافه  
 . هستندر این نوع از نمود مستمر و ماضی مستمر بیانگ

 کنم.. دارم بازي می5
 کردم. . داشتم بازي می6

ــافه ــروع کردن»کردن فعل مرکب ج( نمود آغازي: از اض ــاخته   «ش ــاخت التزامی س به س
 شود. می
 کنیم درس بخوانیم. . داریم شروع می7
 کردیم درس بخوانیم. . داشتیم شروع می9

سـاده، ماضی نقلی و ماضی بعید بیانگر این نوع از نمود   هاي ماضـی چ( نمود پایانی: زمان
دیگر  اي اســت که قبل از عملیافتههســتند. نمود پایانی در ماضــی بعید بیانگر عمل پایان

 رخ داده است. 
هاي حال ســاده و ماضــی اســتمراري که براي بیان تکرار اســتفاده    ح( نمود مکرر: زمان

 تند. شوند بیانگر این نوع از نمود هسمی
 روم. . هرروز به دانشگاه می9
 رفتم.. هرروز به دانشگاه می8



 411  |و همکارانمحمد  قلعه ملایی

 نمود کامل. 0ـ0ـ6

آبـادي ابزارهـاي بیـان انواع نمودهـاي کـامـل و نـاقص مورد تحلیل        در گویش لري خرم
است.  شـده  قرارگرفته و نمود ناقص هم به نمودهاي اسـتمراري، عادتی و تکرار تفکیک 

ن ایهاي مختلف است. در ر این گویش، صرف افعال در زمانابزارهاي بیان مقولة نمود د
ــاسکامل ب نمود تمـایز بین نمود ناقص و  گویش، ــور تکواژ   ر اسـ ــور و عدم حضـ حضـ

ت که صورت واژگانی اسنمود دستوري، شکل دیگر نمود به برتشخیص است. علاوهقابل
ا گرفتن فعل ر به دو صـورت مشخصة معنایی در فعل واژگانی موجود است و روند انجام 

ــان می  از ــتمرار، تکرار، تداوم و غیره نش نمود  ،آباديدهد. در گویش لري خرملحاظ اس
ري شود. در نمود دستوهاي تصریفی در فعل نمایانده میوسـیلة نشـانه  دسـتوري معمولاً به 

 این معین است. در هايفعلو  تصریفیسـخن از امکانات دستوريِ زبان مانند پیشوندهاي  
 گردد.نمود کامل و ناقص تقسیم می ةدست گویش نمود دستوري به دو

ــان می ،یافتن وقوع فعل دلالت دارد و درواقعامـل بر پایان نمود ک ـ دهد که کاري نشـ
ــت. در گویش لري خرم   داراي  نمود کامل ،آباديپیش از عمـل دیگري وقوع یـافته اسـ

سـاده، ماضـی نقلی یا ماضی بعید    ةهاي گذشـت خاصـی نیسـت. نمود کامل در زمان   ةنشـان 
 وجود دارد.

صورت ساده در زمان گذشته دلالت دادن حالتی بهرويگذشـتة سـاده: بر انجام کار یا    -
طور کامل صورت دهد که عمل رفتن بهرفت( نشـان می ) ætr ( فعل1) جملة کند. درمی

 :گرفته است

̩ 
ræt-ø. hæsæn     vɑ  1. væhid 

    وحید 2(ح اضافه) با حسن . رفتن1م . ش.3
 «وحید با حسن رفت.»

 

                                                            
 . سوم شخص مفرد1

 . با حرف اضافه2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86
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ــی نق  - ــی نقلی براي بیان عمل یا حالتی به کار میحـال کامل یا م لی: مـاضـ ه رود کاضـ
( عمل 2) جملة شده است و عمل یا اثر آن تا زمان حال ادامه دارد. در درگذشـته شـروع  

 :شده است و تا زمان حال ادامه دارد از زمان گذشته آغاز« رفتن»

لحاظ معنایی، ماضی بعید به رویدادي دلالت دارد که در ماضی بعید )گذشتة کامل(: به -
گرفته باشد. در گذشتة کامل در گویش لري  زمان گذشـته، قبل از رویدادي دیگر انجام 

)بودن( به آخر  ”biyen“راه با فعل ربطی / پسـوندي است که هم -æتکواژ / ،آباديخرم
ایان طور کامل به پدهد که عملی بهشود. این ساخت نشان میفعل گذشتة ساده افزوده می

رسیده است. گذشتة بعید و گذشتة نقلی با افزودن تکواژي به زمان گذشتة ساده به وجود 
 :ماضی بعید است زمان ( بیانگر3)جملة آیند. می
 

biy ræt  -æ hæm vɑ hæsæn o 3. væhid 
ن  )ح ربط(

 کامل
 وحید )ح ربط(و  حسن )ح اضافه( با هم رفتن

     dɑnešɡɑ - en 
 ج .ش .3 دانشگاه     

 «هم به دانشگاه رفته بودند. و حسن با وحید»

 نمود ناقص. 1ـ0ـ6
 ننمود استمراري نقطة شروع ناقص بودن فعل است. در نمود استمراري فعل در زمان معی

دهد. نمود استمراري در تمام نشـده اسـت و کاري را در حین انجام و اســتمرار نشــان می  
 شود:آبادي به دو صورت ساخته میگویش لري خرم

ــتمرار و تداوم عملی در    -1 ــتمراري براي بیان اسـ ــتمراري: حال اسـ حال زمان حـال اسـ
ــود. وقوع عمـل در زمـان حـال،   کـاربرده می بـه  ــتره شـ زمان به خود  اي را در محورگسـ

                                                            
 . نمود کامل سوم شخص جمع1

ræt  -en      -æ hæm vɑ hæsæn o 2. væhid 
 وحید )ح ربط(و  حسن (ح اضافه) با هم 1 . ش. ج3ن کامل      

 «اند.هم رفته وحید و حسن با»
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آبادي نمود حال اختصـاص داده اسـت که پایان آن نامشخص است. در گویش لري خرم  
 توان به سه روش نشان داد:استمراري را می

طالقانی الهتحجشود. که به ریشة گذشته فعل افزوده می« ـ می»با استفاده از پیشوند الف( 
این  معتقد اســت کند ومعرفی می در زبان فارســی عنوان نمودســازرا به« می ــــ( »1383)

 گیرد.گروه نمود قرار می در هستة فرافکن نقشیِپیشوند 

در زبان فارسی است و تداوم رخداد « ـ می»معادل نمودساز  ”-mo“ تکواژ ،(4)مثال در  
و فعل  ”-mo“همراه نمودساز به «داشتن»یی فعل سبک هما این مثال،دهد. در را نشان می

 ت. اصلی تصادفی نیس
 

ــتمراري راب(  ــورت حال فعل   توانمی حال اس ــتفاده از ص ــتن»با اس عنوان یک به ،«داش
ــ  نشانگر واژي  با ویژگی« داشتن»نمودساز . آبادي نشان دادنحوي در گویش لري خرمــ

 .رودو شمار، در این گویش به کار می مطابقه با شخص
 

-æ.     hon mo- dærs dɑr-æ 5. sɑrɑ 
       سارا  داشتن درس نمود ناقص خواندن . ش. م.3

 «خواند.سارا دارد درس می»

از نمودساز « داشتن»صورت حال فعل  و  ،“-mo“بر تکواژ آبادي علاوهدر لري خرمج( 
“-hɑ” گردد. از منظر ( در زمان حال مســتمر اســتفاده می«نداشــت» )معادل فعل نمودســاز
واژي نظر ساخت دهد و ازبودن عمل را نشان میمفهوم تداومیاین سـازه  ی، ختشـنا معنی

 و ”hɑ-“دو نمودســاز  این گویشدر  ،بنابراین .در زبان فارســی اســت« دارم»معادل فعل 
“dɑr” دهد که عمل ( نشــان می6) ةجملگیرند. عنوان متمم در اختیار مییک گروه را به

 :طور مداوم در جریان استبه

                                                                            
-æ. hon mo- dærs hɑ 6. sɑrɑ 

      سارا داشتن درس نمود ناقص خواندن م. ش. 3

-æ. hon mo- dærs 4. sɑrɑ 
م. ش. 3       سارا درس نمود ناقص خواندن 

 «خواندسارا درس می»
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 «خواند.سارا دارد درس می»

               

شــته گذ تمراري: گذشــتة اســتمراري براي بیان اســتمرار و تداوم عملی درگذشــتة اســ -2
ــتره کاربرده میبه ــته گسـ ــود. وقوع عمل در زمان گذشـ اي را در محور زمان به خود شـ

آبادي نمود گذشتة اختصاص داده است و پایان آن نامشخص است. در گویش لري خرم
 :توان به دو روش نشان داداستمراري را می

( زمان 7) جملةشود. به ریشة گذشته فعل افزوده می که ”-mɛ“استفاده از پیشوند  باالف( 
 :دهدآبادي را نشان میاستمراري در لري خرم ةگذشت

 
- mo diyi ne minɑ     ke honæ -im ræt 7. mɛ- 

  نمود ناقص رفتن   . ش. ج3 خانه   )ح ربط(  مینا را دیدن . ش. ج3
 «.را دیدیم رفتیم خانه که مینامی»

از پیشــوند و اســتفاده  «داشــتن»فعل  ةزمان با اســتفاده از صــورت گذشــت توان هممیب( 
زمان گذشــتة اســتمراري را در ، نحويـــــ  عنوان یک نشــانگر واژيبه ”-mɛ“نمودســاز 

اســتمراري با اســتفاده از دو  ة( بر زمان گذشــت9) جملةآبادي نشــان داد. گویش لري خرم
 دلالت دارد.« -mɛ»و« dɑšt»تکواژ نمودساز 

 نمود واژگانی. 6ـ0ـ6

آید، امّا بازتاب نحوي حاصل از آن ار میشـم هاي مسـتقل در تصـریف فعل ب  مقوله ،نمود
ه اعتقاد گیرد. بشــود، بلکه نمود واژگانی را نیز دربرمیتنها به نمود دســتوري مربوط نمی

ــریفِکـاربرد لغـات در زبـان    ،(1976کـامري )  فعل جهت نمایش  نموديِ هاي فاقد تصـ
ــاختـار زمـانیِ   ــورت ی بهدرون یک موقعیت را نمود واژگانی گویند. نمود واژگان سـ صـ

مفاهیمی همچون  ،در ســـخن از نمود واژگانی .مشـــخصـــة معنایی در فعل موجود اســـت

ke honæ -im ræt mɛ- -ɛm 8. dɑšt 
 داشتن . ش. ج3 نمود ناقص رفتن . ش. ج3 خانه )ح ربط(

   - mo diyi ne minɑ 
 مینا را دیدن . ش. ج3   

 «.رفتیم خانه که مینا را دیدیمداشتیم می»   
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تواند هم می ”hɑs“د. تکواژ نمودساز نگیراي یا ایستابودن افعال موردبحث قرار میلحظه
ــلی و بـه  ( 1عنوان فعـل کمکی در جمله ایفاي نقش کند. جدول ) هم بـه  عنوان فعـل اصـ

  دهد.آبادي نشان میگویش لري خرمدر را  ”hɑs“ودساز هاي مختلف تکواژ نمنقش

 (2392زبنرگرفتهباابیلیمسقز)ب”hɑs“بهسیبمختل بتکواژبقمودیساق ش. 0جدول 

بمثسلبhɑsهسیبق ش

بفعلباصلزنب2
-hɑmبmɛبde -tب-iبkɛtowب
بکتسببنب1یب باا 2مب.بش.1ضببقمودبخوایتن

ب.«اهمخوکتسنزباابتوبمز»

فعلبکمکزبننننننب1
ب)قشسقةبالتزامز(

-toبhonæبbɛyɑmبɑhب
بکمکزب7فبآمد ب)التزامز(بخسقهب3.بش.بم1بضبمافصل

ب«.خواهمبنهبخسقةبشمسبنیسیممز»

فعلبکمکزبننننننب3
بقننمننودب )قشننننسقننة

بایتمراری(

-ɛm.بnɛviبmɛ-بdærsبɑhب

بدرسبقشسقةبقمودبقوشتنب.بش.بم.2
قنننننمنننننودبب

بایتمراری
ب«.قویسمدارمبدرسبمز»

فعلبکمکزببننننن 7
بتنن ریننب)  قننمننود

ب(6اقز/

-ɛm.بmirبmɛ-بɑhب
بقشسقةبت ریببقشسقةبقمودبمرد بمب.ش.ب2

ب«میرم.دارمبمز»

ــینی نهم ــازهايش ــه(،  ”hey“ همچون ،زمان نمودس  ”hæni“و  )دارم( ”hɑ“)همیش
ــافی بـه فعل و ایجاد نمود جدیدي تحت     ــبـب افزودن معنـاي اضـ نمود »عنوان )هنوز( سـ

نمود عادتی با استفاده از  طورکه روشن است، نمود مکرر نیز مانندشود. همانیم« تداومی
و نشان دادن این د در شیوةشود. در حقیقت، زمان و در قالب بافت تعیین می نمودسازهاي

نظر ساختاري و معنایی نیز  از این دو اي وجود ندارد ونمود در زبان فارسی تفاوت عمده
ــابه ــتگی دارداند. تعیین این نمشـ ــاخت صـــوري فع ،وع نمود کاملاً به بافت بسـ ل زیرا سـ

                                                            
 . ضمیر دوم شخص مفرد1

 . یاي نکره 2

 دوم شخص مفرد .3

 . فعل4

5. forthcoming 
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ــان دهد.تواند مفهوم تکراريتنهایی نمیبه ــا( 19( و )8)جملات  بودن فعل را نشـ نگر نشـ
 .هستندعادتی و تداومی  هاينمود

- æ k mɛ- bidɑd o dɑd 9. hey 
. ش. 3ض

 م.
 واژگانی  1ن    داد  و بیداد ن دستوري کردن

 «کند.وبیداد میهمیشه داد»

   
 

bɑd. yɑ mɛ to de soxtæ zelfe bu 10. hæni 

 آمدن باد
 ن ـ  می

 دستوري

 
 تو

 2)حاز 
اضاف
 ه(

 بو زلف سوخته
  هنوز

 واژگانی )ن(

 «.آیدهنوزم از تو بوي زلف سوخته می اي باد»

 

ــاز ــبب افزودن نمودي دیگر تحت ،ن( نیزالا همین) ”heysɛ“زمان  نمودسـ عنوان سـ
هاي مضارع اخباري به گردد. در گویش لري، این نمودساز همراه با فعلد تقریب مینمو

 دارد: ی( نمود تقریب11رود. جملة )کار می
 
-m e m- t sɛ    11. heysɛ 

. ش. 1ض 
 م.

 براي . ش. م.2ض  می )ن( گفتن
 )نمود نالا

 (تقریب
 گویم.برایت مین لا)تهدید( ا 

 آبادیری خرماشتقاق نمود کامل در ل. 1ـ6

اند که در زبان فارســی ( نشــان داده1398گرا، درزي و انوشــه )در چارچوب برنامة کمینه
ــلی و همکردها بهفعل ــریف هاي اص ــة تص ــخص از درون گروه فعلی  ،دلیل قوي بودن مش

ــت( خـارج می vPکوچـک )   ،پیوندند. بنابراین( میT ةگردند و به گره متناظر بالاتر )هسـ

                                                            
  . نمود1

  . حرف2
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دار گذشته و حال است است که حاوي دو مشخصة تعبیرپذیر و ارزش 1یته ايهزمان هست
  .))براي زمان آینده مشخصة تعبیرپذیري وجود ندارد

 ،نشــده دارد. ابتداگذاري( یک مشــخصــة تعبیرناپذیر و ارزش12) ةفعل کوچک در جمل
ینی و بکند، سپس بازگذاري میگره زمان مقولة فعل را با اسـتفاده از روش مطابقه ارزش 

شود. در گفته می« 2گذاريبررسی بر اساس ارزش» گیرد. به این روشحذف صورت می
گروه  مشخصگراز  3گستردهمنظور برآورده کردن اصـل فرافکنی  فاعل به ،آخرین مرحله

ــگر به  و فعلی کوچـک حرکـت کرده   ــخصـ ه ک به اینپیوندد. باتوجهگروه زمان می مشـ
بر این  ،هاي زبان تابع وضعیت جهانی استدر ساخت 5و حالت 4فايهاي بازبینی مشخصه

 د.ردار مطابقت داگردد که با هستة زماناسـاس حالت فاعلی به آن گروه اسمی اعطاء می 
 :دنگیرت( شکل میـ  هاي نحوي )الف( گره12در اشتقاق جملة ) ،بنابراین

  
 kɛtɑwxonæ.  vɛ  ræt  12. minɑ 

            مینا رفتن به )ح ربط(  کتابخانه
 «مینا به کتابخانه رفت.» 

  
 ؛ریشة رفتن )انتزاعی و فاقد مقولة دستوري( ـ الف 

 ؛[vهستة تهی گروه فعلی کوچک با مشخصة ]ـ  ب 

 ؛[Past[ با مشخصة ]Tهستة تهی گروه زمان ]ـ  پ 

کردن اصــل فرافکنی گســترده از منظور برآوردهمشــخصــگر فاعل به ،درنهایت - ت 
 د.پیوندگروه زمان می مشخصگربه  و حرکت کرده گروه فعلی کوچک مشخصگر

ــرفی می   ــتخوش فرایند ادغام صـ ــر چهار گره بالا پس از بازنمون، دسـ گردند. عنصـ
. در آخرین کندتصــریف با یک گشــتار حرکتی به جایگاه هســتة گروه فعلی حرکت می

بق احرکت در این فرایند، گروه زمان براي گرفتن شــناســـة مطابقة فاعلی وارد هســـتة تط 
ــور دارند و به انتهاي  می ــریف حضـ ــتة گروه تصـ ــود. تکواژهاي تطابق فاعلی در هسـ شـ

                                                            
1. null 

2. checking by valuing 

3. Extended Projection Principle (EPP) 

4. phi (number and person) 

5. case 
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د ساخت تولیجملة خوش ،شـوند تا با پسـوند شـدن به فعل   هاي ورودي اضـافه می زنجیره
 دهد.آبادي را نمایش می( اشتقاق نمود کامل در گویش لري خرم7ند. شکل )نک

 قمودبکسملاشت سقب .4شکلب

 

 آبادیاشتقاق نمود ناقص در لری خرم. 6ـ6

ــتة گروه فعلی    در لري خرم ــت با هسـ آبـادي، ابتـدا گروه فعلی بزرگ که فاقد مقوله اسـ
گردد تا محتواي واژگانی با مشخصة فعلی تلفیق کوچک که بر آن تسلط دارد، ادغام می

 يارتقا گردد. در مسیرنی نمیدر این ادغام هیچ مشـخصـة تعبیرناپذیري بازبی   ،شـود. البته 
ــیفعـل بـه گره بـالاتر، گروه فعلی کوچک می    ود نیز مانند نم ،تواند با وندهاي گره نقشـ

 نقش معنایی ندارد و يادغام گردد. فعل کمکی نمود، عنصري نقشی است که توان اعطا
اراي هستة نمود د .یابدنظر از خوانش معنایی آن، در هستة فرافکن نمود اشتقاق میصرف

شــود. وظیفة این [ قوي اســت که به هنگام برشــماري از واژگان گزینش می±] ةمشــخصــ
هاي متناظر آن بر روي فعل اصلی جمله است که درنتیجة برقراري هسـته بازبینی مشخصه 
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ــانه    ــریف مربوط به نمود فعل، بر روي آن ظاهر رابطـة مطـابقـه میان آن دو، نشـ هاي تصـ
 د.نشومی

فعل ، 1دلیل وجود گره نمود استمراريبه ،آباديدر لري خرم در ساخت نمود مستمر 
گذاري و بازبینی از ســوي مشــخصــة نمود، از گروه فعلی کوچک خارج به انگیزة ارزش

ي ترزیرا هستة گروه نمود، در مقایسه با هستة گروه وجه و زمان، هدف نزدیک ،شودمی
  د.روبراي عناصر فعلی درون گروه فعلی کوچک به شمار می

ریق یابد تا از این طحرکت فعل تا اولین هســـتة نقشـــی بیرون از گروه فعلی ادامه می 
+ فعل وجهی/کمکی( شــکل بگیرد. هســتة نمود مجوز  خوشــة فعلی )فعل اصــلی/همکرد

 ،و سپس ”-mɛ“تکواژ  ،سازکند. از میان تکواژهاي مضارعحضور در اشتقاق را پیدا می
 از طریق مشــخصــة اســتمراري موجود در ،ل کوچکمشــخصــة تعبیرناپذیر موجود در فع

“hɑ” ــاز  ،در این مرحله .دنگردبـازبینی و حذف می  ،گـذاري ارزش فعل  ”hɑ“نمودسـ
اي تعبیرپذیر داراي مشخصة مقوله ”hɑ“کند. فعل نمودســاز فرمانی میکوچک را سـازه 
یق ز طرافعل کوچک نیز یک مشــخصــة تصریفی تعبیرناپذیر دارد که  .اسـتمراري اسـت  
ــاز ــه   امکان تعبیرپذیري فعل نمودس ــخص ــتفاده از رابط وجود دارد،این مش ة بنابراین با اس

( بازبینی فعل 13در ) کند.گذاري میمشـخصة تعبیرناپذیر فعل را بازبینی و ارزش  ،مطابقه
 نشان داده شده است: ”hɑ“کوچک توسط فعل نمودساز 

 prog]    4 uInfl: [ 3….v      ]2ɑ [prog13. h  ɑ:]   h5[prog] ….v[uInfl    

  
 زمان هم ادغام گردد. در اینگروه  فعل واژگانی پس از ادغام با گروه نمود بایستی با 

شود و مشخصة تعبیرناپذیر گروه نمود را از هستة تهی زمان وارد عمل می ،نقطه از اشتقاق
اقص در وه نمود نگر ،بنابراین .کندگذاري و حذف میارزش ،طریق رابطة مطابقه بازبینی

                                                            
1  . prog P 

2. progressive 

3. verb 

هاي دهد که مشخصه( نشان میuninterpretable inflectionشده بر روي تصریف تعبیرناپذیر )خط کشیده .4

  ”s“عنوان مثال، فعل با حضور فاعل سوم شخص مفرد در جمله و زمان حال ساده اند. بهفعل توسط فاعل بازبینی شده

 .(Chomsky, 1981)گیرد می ”es“یا 
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رت صــوواژي مناســب بهاین مرحله، با گرفتن ارزش حال و با اســتفاده از قوانین ســاخت
ــتمراري تلفظ می گونـه که فرافکنی فعل به گروه زمان مجاز  همـان  در نتیجـه،  .گردداسـ

 است، این فرافکنی درباره مقولة نمود نیز صادق است.

ــ  هاي نحوي )الفگره ،(14)در مثال  شدهدادهنمایش در اشتقاق جملة ،بنابراین  ج( ـ
 :دنگیرشکل می

  
ketɑwxonæ -m    rɛ mi- 14. hɑ 
 واژگانی ن دستوري ن رفتن . ش. م.1ض  کتابخانه

 «روم.دارم به کتابخانه می»

 
 ؛ریشة رفتن )انتزاعی و فاقد مقولة دستوري( ـ الف 

 ؛[vهستة تهی گروه فعلی کوچک با مشخصة ]ـ  ب 

[ )ستاک فعل با مشخصة نمود prog[ با مشخصة ]AspPتهی گروه نمود ] هستة ـ پ 
 ؛یابد(مطابقت می

 ؛1[ با مشخصة حالTهستة تهی گروه زمان ]ـ  ت 

از  ،کردن اصـل فرافکنی گسترده منظور برآوردهمشـخصـگر فاعل به   ،درنهایت -ث  
 د.پیوندگروه زمان می مشخصگربه  و گروه فعلی کوچک حرکت کرده مشخصگر

ــرفی می  پ  ــتخوش فرایند ادغام صـ ــر نج گره بـالا پس از بازنمون، دسـ گردند. عنصـ
. در آخرین کندتصــریف با یک گشــتار حرکتی به جایگاه هســتة گروه فعلی حرکت می

 مطابقة فاعلی وارد هســـتة تطابق حرکت در این فرایند، گروه زمان براي گرفتن شــناســـة 
ــتمی ــود. تکواژهاي تطابق فاعلی در هسـ ــور دارند و به انتهاي  گروه ةشـ ــریف حضـ تصـ

ــافه میزنجیره به فعل، جملة  آنها با پســـوند شـــدنترتیب، اینبهشـــوند. هاي ورودي اضـ
: فعل شده است( نشان داده 9مراتب در شکل )این سـلسـله   شـود. میسـاخت تولید  خوش

شود. در بیان صورت استمراري تلفظ میدر جمله به ”hɑ“واژگانی با حضور فعل کمکی 
هاي تعبیرناپذیر خود را در ادغام با فعل اصلی جمله مشخصه ”hɑ“نمودساز  ،تأثیر نحوي
ــت کـه این افعـال قبـل از یک فعل واژگانی به کار       بـازبینی می  کنـد. بـه همین دلیـل اسـ

ــینه  یکنفرافتبدیل به هاي تعبیرناپذیر، با حذف مشــخصــهآنها  ترتیب،اینبه .روندمی بیش

                                                            
1. present 



 411  |و همکارانمحمد  قلعه ملایی

( 1981) چامســکی د.نگیرروه مســتقلی به نام گروه نمود قرار مید و در هســتة گنشــومی
 ءجمله شـمار، شـخص و جـز از ،هاي دستوريهاي نقشی، مشخصهاست که مقوله معتقد
ــاز این ــتند. نمودسـ با این تفاوت که فاقد  ،نقشـــی اســـت ةیک مقول ”hɑ“ها را دارا هسـ

حال فعل، تنها در بر ســر ســتاک  ”hɑ“مودســاز ن .شــخص و شــمار اســت هايهمشــخصــ
( مراحل اشتقاق نمود ناقص زمان 9شـود. شـکل )  هاي حال اسـتمراري متجلی می سـاخت 

 :دهد( نشان می14) ةحال را در جمل

ب)حسلبایتمراری(باشت سقبقمودبقسقصب.2شکل 
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 :آبادي است( بیانگر نمود ناقص گذشته در لري خرم15) ةجمل
ketɑwxonæ -ɛm ræ mi- 15. dɑštem 
        ن ناقص دستوري ن رفتن . ش. م.1ض  کتابخانه

 «.رفتمداشتم به کتابخانه می»

 
[ u infleمشخصة تعبیرناپذیر ] ،و سپس”-mɛ“  تکواژ ،از میان تکواژهاي نمودسـاز  

ــة تعبیرناپذیر ] ةموجود در فعل کوچک از طریق مطابق ــخصـ [ فعل را بازبینی و progمشـ
ــازه ”dɑštɛ“، اینجا در د.ن ـکنري میگـذا ارزش کند. فعل فرمانی میفعل کوچک را سـ

ــاز  ــة مقوله ”dɑštɛ“نمودسـ اي تعبیرپذیر اســـت. فعل کوچک نیز یک داراي مشـــخصـ
ارا که فعل نمودسـاز این مشـخصه را د   به اینمشـخصـة تصـریفی تعبیرناپذیر دارد. باتوجه   

گذاري اپذیر فعل را بازبینی و ارزشبا اســـتفاده از رابطة مطابقه مشـــخصـــة تعبیرن ،اســت 
نشان داده  ”dɑštɛ“( چگونگی بازبینی فعل کوچک توسط فعل نمودساز 16در ) کند.می

 شده است:

ɑštɛprog]                [prog] ….v[uInfl]: duInfl: [prog] ….v[ ɛštɑd 16. 
 

ــتی با، فعل واژگانی پس از ادغام با گروه نمود  دغام گردد. در زمان هم اگروه  بایسـ
شود و مشخصة تعبیرناپذیر گروه نمود هستة تهی زمان وارد عمل می ،این نقطه از اشتقاق

مود گروه ن ،بنابراین .کندگـذاري و حذف می ارزش ،را از طریق رابطـة مطـابقـه بـازبینی    
ناسب واژي مناقص در این مرحله با گرفتن ارزش گذشــته و با اســتفاده از قوانین ســاخت

 گردد.استمراري تلفظ می صورتبه
 د:نگیرشکل می (17) جملة ينحو ساختار هاي زیر درگره
 

ketɑwxonæ -ɛm ræ mi- 17. dɑštem 
 ن ناقص دستوري ن رفتن . ش. م.1ض  کتابخانه

 «.رفتمداشتم به کتابخانه می»

 
 ؛ریشة رفتن )انتزاعی و فاقد مقولة دستوري( ـ الف

 ؛[vبا مشخصة ] هستة تهی گروه فعلی کوچکـ  ب

 ؛[imperfect[ با مشخصة ناقص ]Aspهستة تهی گروه نمود ] ـ پ
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 ؛[Past[ با مشخصة زمان ]Tهستة تهی گروه زمان ]ـ  ت

ــ  ث  ،کردن اصل فرافکنی گستردهمنظور برآوردهمشخصگر فاعل به ،درنهایتـ
ــخصــگر از  ــخصــگر به  و گروه فعلی کوچک حرکت کرده مش گروه زمان  مش
 پیوندد.می

صریف گردند. عنصر تگره بالا پس از بازنمون، دستخوش فرایند ادغام صرفی می نجپ
کت این کند. در آخرین حربا یک گشتار حرکتی به جایگاه هستة گروه فعلی حرکت می

د. تکواژهاي شوتطابق می ةفاعلی وارد هست ةمطابق ةفرایند، گروه زمان براي گرفتن شناس
افه هاي ورودي اضیف حضور دارند و به انتهاي زنجیرهگروه تصر ةتطابق فاعلی در هسـت 

این  شود.میساخت تولید به فعل، جملة خوش آن با پسـوند شدن  ترتیب،اینبهشـوند.  می
 :شده است( نشان داده 8مراتب در شکل )سلسله

 گذشتة استمراري()اشتقاق نمود ناقص . 9شکل 
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استفاده از افعال کمکی وجهی، افعال وجهی مرکب و  ابیش گووجه التزامی در این  
ــان داده می  «باید» ”bɑyæd“شـــود. فعل کمکی وجهی در این زبان قیدهاي وجهی نشـ

  ( نشان داده شده است:19ة )جمل. این ویژگی در روددر زمان حال به کار میاست که 

  
ketɑwxonæ.  ɛm  yɑ  be  18. bɑyæd 

 جهیف و  وجهی 1پ  آمدن  . ش. م.1ض   کتابخانه 
 «بیایم. کتابخانهبه باید » 

    
نگارنده اشاره  ،آباديساختاري وجه و نمود در گویش لري خرم ةدر خصوص رابط  
 تواند بیانگربدون ویژگی مطابقه با شخص و شمار می”hɑ“ ز نمودسـا  کند که تکواژمی

 شود:( نشان داده می18ة )جملاین ویژگی در  باشد.وجه التزامی از نوع اشاره به تصمیم 

  
 ketɑwxonæ.  -m  yɑ  - be  19. hɑ 

   واژگانی ن  پ وجهی  آمدن         . ش. م.1ض   کتابخانه                   
 .«کتابخانه بیایمبه خواهم می» 

 گراآبادی بر اساس برنامة کمینهنقشی نمود در لری خرم جایگاه فرافکن. 0

 از ،رفی و نقشی نظرات مختلفی بیان گردیده استهاي ص ـدر رابطه با نقش مسـتقل مقوله 
در تعیین جایگاه این که ( 1993) 3و پولاک 2، ابنی(1981چامسکی )هاي پژوهشجمله 
( معتقد است که 25 :1981اند. چامسکی )ها در سـاختار نحوي نقش بسزایی داشته مقوله

 ،ساخت نحويهر  اصـل فرافکنی است.  مبتنی برمراتبی صـورت سـلسـله   سـاخت جمله به 
هاي اي از نوع خود است. جایگاه هسته، پارامتري است که در زبانحاصل فرافکنی هسته

ــتـة آن گروه نام   مختلف فرق دارد. هر گروه بـا  ــود. بهگذاري مینـام هسـ  ،مثالعنوانشـ
گروهی را که هسـتة آن عنصــر تصــریف باشــد گروه تصریف و گروهی را که هستة آن  

 چتري ةمثابدهد که گروه تصریف به( نشان می19نامند. شکل )میزمان باشد، گروه زمان 
 بر روي زمان، مطابقه، نمود و وجه سایه افکنده است.

                                                            
 . پیشوند1

2. Abney, S. P. 

3. Pollack, J. 
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 جسیگسهبامس زبمطسن تبقمودبوبوجهبنسبعاصربتصری . 01شکل 

  
ــت که نزدیک  ــی اس ــتگروه نمود یک فرافکن نقش . ترین فرافکن به گروه فعلی اس

آبادي در گویش لري خرم ”hɑ“و  ”-mɛ-” ،“dɑr“ ه نمود میزبان عناصر نمودسازگرو
 .اندشــدهانواع تکواژهاي نمودســاز در گویش لري نشــان داده   (11) اســت. در شــکل 

 
 آنسدیتکواژهسیبقمودیسابدربگویشبلریبخرم. 00شکل 
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 گیری بحث و نتیجه. ۵
ــیوة تع آبادي در چارچوب برنامة مانند نمود در لري خرم ،امل عملگرهاییدر این مقاله ش

ــ واژيتحلیلی ســـاخت ةارائ برعلاوهگرا بررســـی شـــد. کمینه نحوي از نمود در لري  ــــ
ــد که خرم ــان داده ش ــاخت گویش در این نمودآبادي، نش واژي اســت که در مفهومی س

ــینة گر  ــتة فرافکن بیشـ  ،نوه نمود قرار دارد. همچنیجایگاه پیش از فعل و در جایگاه هسـ
به این صورت که  .مشـخص گردید که بین نمود و زمان دسـتوري همپوشانی وجود دارد  

ظر کنند. از نرویدادي با نمود حال کامل و افعال حالتی با نمود حال تظاهر پیدا می افعـالِ 
ي و استمرار تةدر زمان گذش ”-mɛ“ تکواژو « داشـتن »فعل  در این گویش ،گراییکمینه

 هايروهگ ،بر این اساس .دنگیرفرافکن نقشی گروه نمود قرار می ةحال استمراري در هست
 گیرند.نما بر فراز گروه فعلی قرار مینقش

د مطالعه، مشخص شتحت گویشدر پاسـخ به سؤال اول مبنی بر معرفی انواع نمود در 
به دو صورت نمود آبادي داراي نمود دستوري و واژگانی است. نمود دستوري لري خرم

ورت صــآبادي تمایز بین نمود ناقص و کامل بهگردد. در لري خرمکامل و ناقص بیان می
هاي گذشته ساده، تشخیص است. نمود کامل در زمانحضـور و عدم حضـور تکواژ قابل  

صورت نمود دستوري، شکل دیگر نمود به برماضی نقلی یا ماضی بعید وجود دارد. علاوه
 ،اســت؛ که به دو صــورت مشــخصــة معنایی در فعل و در بعضــی موارد     نمود واژگانی

 صورت واژگانی موجود است.به

ــؤال دوم پژوهش، مبنی بر این ،همچنین  ــوص سـ یک از نمودها در که کدامدر خصـ
، شوندصورت واژگانی نشان داده مییک بهصـورت دسـتوري و کدام  آبادي بهلري خرم

ــتوري در لري  مشــخص شــد که ــان داده خرمنمود دس ــتفاده از موارد زیر نش آبادي با اس
 :شودمی

 ؛بدون ویژگی مطابقه با شخص و شمار ”hɑ“نمودساز  ـ1 

 ؛ساده ةدر زمان حال ساده و گذشت ”-mɛ“ز نمودسا ـ2 

 با ویژگی مطابقه با شخص و شمار. ”dɑr/dɑšt“ نمودسازهاي ـ 3 
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ــنمود واژگـانی در لري خرم براین، علاوه  ــان داده آبادي با اسـ تفاده از موارد زیر نشـ
 :شودمی

 ؛)هنوز( ”hæni“و  )همیشه( ”hey“ زمان همچون ينمودسازهاـ 1 

 .)نزدیک بودن( ”hɑ“ و الان( )همین ”heysɛ“ زمان ينمودسازها ـ2 

ــازهاي ــافی به فعل و ایجاد نمود   ”hæni“و  ”hey“ نمودس ــبب افزودن معناي اض س
نیز سبب افزودن نمودي  ”heysɛ“و  ”hɑ“د. نشومی« نمود تداومی»عنوان تحت جدیدي

 د.نگردمی «نمود تقریب»عنوان دیگر تحت

در بررسـی اثرات صرفی و نحوي نمودسازها بر روي فعل واژگانی، جایگزین کردن   
مستلزم دو تغییر اساسی است. نخست  ”hɑ“جاي صورت حال به ”hɑs“ ةصورت گذشت

ــ با نهاد جمله از ”hɑs“ ،اینکه ــمار مطابقت میخصــهنظر مش کند. دوم هاي شــخص و ش
 کند.وجه جمله از اخباري به التزامی تغییر می ،اینکه

ر آبادي از منظدر پاسـخ به سـؤال سوم در رابطه با ساختار نمود دستوري در لري خرم  
ــ واژيتحلیلی سـاخت  ةگرایی، ضـمن ارائ کمینه نشان داده شد که فعل  ،نحوي از نمود ــ

نظر از نقش معنایی ندارد و صــرف ينقشــی اســت که توان اعطا  کمکی نمود عنصــري
[ ±] ةیابد. هستة نمود داراي مشخصخوانش معنایی آن، در هستة فرافکن نمود اشتقاق می

 .شودقوي است که به هنگام برشماري از واژگان گزینش می
اي هد که وجود پارامتري خاص در زبانندهی نشان میختشناهاي زبانبررسی ،امروزه

ــت، بلکه به  ةمنزلمختلف، فقط به ــتن یک ویژگی نیس ــتن چندین داش  1یژگیومعناي داش
ــت. این نکته در طبقه ــاب آنها بهبندي زبانهماهنگ اس ادري عنوان زبان مها و البته اکتس

رجی شده ایرانی و خاهاي منتخب بررسیبسـیار مفید است. بررسی این پارامترها در زبان 
( نمود را 2007) 2دالرمن موارد هماهنگ نیستند. ةها در همین ویژگیدهد که انشـان می 

در گویش جامائیکایی بررسـی کرده اسـت و معتقد است که نمود در این گویش از نظر   
ساز این تکواژ نمود شود.نشان داده می ”don“نحوي بعد از گروه فعلی و توسـط تکواژ  

گونه چون این شود،کاربرده نمیل ایستا به است و با افعا ترین عنصر به گروه فعلینزدیک
 افعال فاقد ساختار درونی پویا هستند.

                                                            
1. feature 

2. Dallerman, N. J. 



 4111 تابستان و بهار |  41 شماره |41 سال |  زبان علم | 411

ین اشـود که بررسی  چنین برداشـت می  ،به تعداد اندک مطالعات پیرامون نمودتوجهبا
ــی، به  ــتور زایشـ ــی در چارچوب دسـ متر کگرایی، در ایران ویژه برنامة کمینهمقولة نقشـ

شــود. نمود همواره موردتوجه تحقیقات بیشــتر احســاس می و لزوم موردتوجه قرار گرفته
هرچند هنوز هم در مورد ساختمان  ،شناسان خارجی بودهبسـیاري از دستورنویسان و زبان 

 و مفاهیم آن نکات مبهم زیادي وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق علمی است.
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